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گرینویچ

آبمیوه فروشی خیلی ویژه

 

یکی از بزرگ ترین مشــکلات افراد بــا نيازهای ویژه، 
این است که نمی توانند کار پيدا کنند و اینجاست که 
آدم های دلسوز و مهربان، وارد عمل می شوند و فضایی 
مناســب برای آنها ایجاد می کنند. این کاری است که 
یک مادر ميانســال مهربان در آمریکا کرده و البته نه 
فقط یک کسب وکار پررونق برایش ایجاد شده که توجه 
رسانه ها و مردم را هم به خود جلب کرده است. او یک 
آبميوه فروشی در مریلند افتتاح کرد، که جز خودش، 
تمام کارکنانش افراد با نيازهای ویژه هستند. این خانم 
سال ها در بخش املاک فعاليت می کرده اما کارش را رها 
کرده و سراغ این کسب وکار آمده. او گفته که به خاطر 
شرایط پرسنل، گاهی آماده شــدن سفارش ها کمی 
بيشتر از زمان معمول طول می کشد و به همين خاطر، 
انواع سرگرمی و بازی ها روی ميز در اختيار مشتری ها 
قرار گرفته است. کار او حسابی گرفته و مشتری های 

زیادی جذب این آبميوه فروشی ویژه شده اند.

فداکاری عجیب پدربزرگ مهربان

نوه ها، گاهی حتی از خود بچه های آدم هم عزیزترند و بی جهت 
نيست که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، دست به هرکاری می زنند 
تا آنها را خوشحال و خندان ببينند. یک پيرمرد 72ساله در چين 
در همين راستا، دست به کاری زده که احتمالا نظيرش در دنيا 
وجود دارد. ژون یونچانگ، برای تامين هزینه های درمان نوه اش، 
به بلاگری لوازم آرایشی و بهداشتی روی آورده و قلب ميليون ها 
چينی را با خود همراه کرده است. نوه این پيرمرد، 6سال پيش 
و زمانی که فقط 5سال سن داشت، دچار یک بيماری نادر شد 
و گفته می شد چند ماه بيشتر زنده نخواهد ماند. با این حال این 
بچه همچنان زنده اســت اما تنها دارویی که مصرف می کند، از 
آمریکا وارد می شود و نزدیک به 100هزار دلار قيمت دارد. بعد از 
اینکه خانواده او تمام دارایی شان را فروختند، این بابابزرگ مهربان 
تصميم گرفت نقش بيشتری در تامين هزینه داشته باشد و به 
ذهنش رسيد که بلاگری لوازم آرایشی کند. در ابتدا، شرکت ها 
حاضر نبودند با او همکاری کنند اما او از فروشنده های مغازه ها 
کار را یاد گرفت و به یک بلاگر حرفه ای تبدیل شد. برخی دختر 
او را متهم کرده اند که از پدرش برای کسب درآمد سوءاستفاده 
می کند اما این پيرمرد بدون توجه به ایــن حرف ها، همچنان 
کارش را می کند و گفته وقتــی آرام می گيرد که نوه اش دوباره 

بتواند راه برود.

نجات از فنر مرگبار!
 

طبق یک عادت دیرینه و جهانی، بچه هــا عادت دارند که 
تکه هایی از اسباب بازی و یا هر شیء کوچک دیگری را که 
دم دستشان است داخل دهانشان بگذارند. حالا باید به این 
ليست، فنر گيره های لباس را هم اضافه کرد. پریدن فنر یک 
گيره در گلوی یک کودک در کوبا و تلاش تيم پزشکی برای 
نجات او، مورد توجه جهانی قرار گرفته اســت. این کودک 
17ماهه، وقتی که مادرش داشته لباس پهن می کرده، سراغ 
یک گيره رفته و توانســته فنر آن را جدا کند و تلاش کرده 
آن را ببلعد. اوضاع به شدت بحرانی شده و وقتی کودک به 
بيمارستان رسيده  به سختی نفس می کشيده است. یک تيم 
از جراحان به سرپرســتی یک دکتر گوش و حلق و بينی با 
وجود ریسک بالا به خاطر نوک تيز فنر، سریعا جراحی روی 
این کودک را شروع می کنند و بعد از عمليات پيچيده، موفق 

می شوند آن را بيرون بياورند و بچه را نجات بدهند.

فضانــوردان، از روزی کــه اقامت در فضا 
مطرح شــده با مســئله خوابيدن در 

گرانش صفر درگير بوده اند، اما حالا 
که انسان ها در سودای پا گذاشتن 
در مریخ هســتند، این موضوع به 

یک ابرچالش تبدیل شده است.
حتی اگر بتوانيم به مریخ برسيم، 
چطور می توانيم از فضانوردانی که 

در یک سفر بسيار طولانی بدون خواب 
و اســتراحت کافی بوده اند انتظار داشته 

باشيم یک ســياره دیگر را کاوش کنند و اصلا 
خوابيدن در مریخ، طبق چيزی که ما بــه آن عادت داریم، 

شدنی است؟
همين حالا هم فضانوردانی که در ایستگاه بين المللی فضایی 
در ماموریت هستند با مشــکلات خواب درگيرند. برخی از 
این مشــکلات، همان چيزهایی هســتند که ما در زمين با 
آنها درگيریم، اما برخی از آنها، مختص زندگی در فضاست. 
معروف ترین و مهم ترینشان این است که برخلاف فضانوردان، 
ما این نگرانی را در زمين نداریم که از تشک جدا شویم و در 
فضا به پرواز درآیيم؛ چون گرانــش زمين، نگهدارمان روی 
تخت و تشک است. البته فضانوردان محفظه ها و تسمه های 
خاصی دارند که خودشان را با آنها می بندند و پرواز نمی کنند.

یک مشــکل فضانوردان در ایســتگاه بين المللی این است 
که آنها روزانه 16بار شاهد طلوع خورشيد هستند و همين 
می تواند ریتم بدن آنهــا را به هم بریزد. ایده دانشــمندان 
ناســا برای مقابله با این وضعيت،  نورپردازی داخل ایستگاه 
بين المللی اســت، تا فضانوردان بتوانند چرخه های خواب 
و بيداری خود را تنظيم کننــد. حالا آنها اميدوارند با همين 
مدل نورپردازی، چرخه خواب فضانوردان را در سفر به مریخ 
و سطح آن تنظيم کنند. کار روی چرخه خواب فضانوردان، 
قبل از اعزام آنها به فضا و در همين زمين شــروع می شود. 

ناســا به صورت مداوم ماموریت های فضایی فيک در زمين 
برگزار می کند؛ به این صورت که چند فضانورد برای روزهای 
متوالی، در محفظه هایی که مثل کپســول فضایی 
است در کنار هم قرار می گيرند و با هم زندگی 
می کنند. چرخه خواب آنها هم مطابق با 
چرخه های ایستگاه بين المللی فضایی 
درنظر گرفته می شــود تا بدنشان به 
شــرایط پيش رو در فضا عادت کند. 
قرار اســت به زودی سایت مشابهی 
برای شبيه ســازی زندگی در سطح 
مریخ هم احداث شــود و فضانوردان، 
یک سال در این فضای 158مترمربعی 
در کنــار هم زندگــی کنند. هــدف اوليه 
این ماموریت، بررســی وضعيت تغذیه و خواب 

فضانوردان است.
شرایط در مریخ، با زمين تفاوت زیادی دارد؛ یک روز در مریخ، 
39دقيقه طولانی تر از یک روز در زمين و همين تفاوت زمانی، 
یک چالش بزرگ به شــمار می رود. تصور کنيد که هر شب، 
نسبت به زمين، 39دقيقه دیرتر به خواب می روید. یک شب 
یا 2 شب مشکل ساز نخواهد بود، اما بعد از 6 روز، درست مثل 

این است که از 6منطقه زمانی عبور کرده اید.
مســئله زمان در مریخ، ابعاد ناشــناخته ای هــم دارد که 
دانشمندان هنوز از آن سر در نياورده اند؛ برای نمونه، زمان در 
مریخ، چطور بر سوخت وساز بدن ما تأثير می گذارد و اثر آن 

بر خواب ما چيست؟
خواب در فضــا و به خصوص در ماموریت ســفر به مریخ که 
مکانی ناشناخته برای ما به شــمار می رود، مسئله ای بسيار 
حياتی اســت؛ چون بی خوابی، می تواند سطح هوشياری ، 
عملکرد و ارتباطــات بين فردی را به شــدت کاهش دهد و 
انباشته شدن اینها روی هم، می تواند هر پروژه ای را - چه در 

فضا، چه در مریخ و چه در زمين- به شکست برساند.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدی

 بی خوابی تا مریخ 

 مأمنِ خورشید 

تاجیکستان با آنچه به عالمیان معرفی شده است. 
بیش از همه با فرزندان نیکونام و خردمندش است 

که با شعر زیسته اند.
شاه منصور شاه میرزا، شاعر تاجیک*
فرهنگ همیشه بین ملت ها، گره گشا و راهنماست و پایش که باز می شود، 

معادلات را تغییر می دهد و سیاست را به کناری می دهد.
این مدعا حالا درباره ایران و تاجیکستان بیشترین و بهترین مصداق را یافته 
است؛ 2کشوری که در این سال ها، اگرچه رابطه شان آلوده به سیاسی کاری 
عنودان و حسودان شده بود، اما اکنون از در کتاب و ادبیات و تاریخ و فرهنگ 
باز در کنار هم ایستاده اند که فارسی، زبان صلح است و حالا شده است معبر 
مرافقت تا مفارقت ها برچیده شوند. برای اثباتش، همین بس که جمهوری 
تاجیکستان، مهمان ویژه سی وچهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
است؛ آن هم حتما به لطف همین اتصال و اتفاق فرهنگی و زبانی. چه این دو 
کشور را فارسی زبانی پیوند داده است و بلادشان که زمانی جملگی جزئی از 
خراسان بودند و حالا قسمتی از ایران فرهنگی؛ از نیشابور و بیهق تا خُجَند 
و کولاب و شهرهای بسیار دیگر. از کمال خجندی که مدفون در تبریز است 
تا رودکی ســمرقندی که در پنَجَکنت آرمیده اســت و همین نشان از آن 
دارد که این دو ملت، رخت و ریخت شــان تا کجاها درهم تنیده شده است. 
این روزها اما به لطف سیاسیون 2 سرزمین، به ویژه سفیر دانش ور جمهوری 
تاجیکستان در تهران، نظام الدین زاهدی، این ارتباط، تعمیق و توثیق یافته 
است و حضور اهل قلم شان و در رأس آنها، نعمت الله اکبرافُ )اکبرزاده(، معاون 
دانشنامه ملی تاجیکستان در ایران و بازدید از مؤسسات فرهنگی ازجمله 
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، می تواند کلیدی باشد برای گشایش راهی 
طولانی اما شیرین تا فرهنگ مداران ایرانی و تاجیکی، برای نیل به سربلندی 
زبان فارسی، همکاری های مشترکشان را آغاز کنند و کاستی های دیروز را با 

فزونی های فردا، رنگی دیگر ببخشند.
* تعبیر شاه منصور شاه میرزا، شاعر تاجیک درباره تاجیکستان

حافظ

از صبا هر دم مشامِ جانِ ما خوش می شود

آری آری طیبِ انفاسِ هواداران خوش است

بی تعــارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که می 
بینید. ما منتظریم تا نوشته هایتان درباره مسائل 
روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که 
آماده شد یک تماس  با شماره 23023636 بگیرید 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

حتی هنوز هم مواقعی 
 هســت که ســاعت

 4 صبح با این ترس شدید بيدار می شوم که خواب 
مانده ام؛ مواقعی که خيال می کنــم پدرم در اتاق 
پایين پله های فرورفته در تاریکی منتظرم اســت 
یا مردهایی که به ســاحل می روند بــه پنجره ام 
ســنگ ریزه پرتاب می کنند و توی دست هایشان، 
 هــا می کنند و بی صبرانــه پاهایشــان را گرومپ 
گرومپ روی زمين سفت یخ زده می کوبند. مواقعی 
 هســت که من، بيرون  آمــده  ونيامــده از تخت،

 کورمال کورمال دنبال جورابم و من من کنان دنبال 
کلمات می گردم و بعد متوجه می شوم که به طرز 
مســخره ای تنها هســتم که هيچ کس پای پله ها 
منتظرم نيست و هيچ قایقی بی تاب کنار اسکله در 

آب ها شناور نيست.

- یعنی عشق اینقدر 
سخته؟ 

+ آره ســخته ولی سختيشــم خوبه. عشق آدمو 
سبک می کنه، اما سبک نمی کنه.

آلیستر مک لاود

فرزاد موتمن

کتاب جزیره
بوک  مارک

دیالوگ

شب های روشن

لبخند مادری
پيش از این چنــد باری دربــاره پویش 
»لبخند مادری« کــه بنياد 15خرداد آن 
را به راه انداخته، نوشته بودیم. اینکه این 
پویش با هدف تشــویق به فرزندآوری و 
حمایــت از خانواده هــای دارای 3 فرزند 
به بالا راه اندازی شــده و طبق آن 50هزار 
بسته شامل 40قلم از وسایل مورد نياز مادر و نوزاد به ارزش 200ميليارد 
تومان به خانواده های دارای 3فرزند و بيشتر اهدا می شود. تمام اقلام 
این بسته ها هم، اجناس باکيفيت ایرانی هستند و در واقع با این اقدام از 
اشتغال آفرینی و رونق گرفتن چرخه توليد نيز حمایت می شود. بعد از 
آن هم بسته حمایتی پوشک نوزاد به بسته لبخند مادری اضافه شده که 
محتوای این بسته مکمل شامل پوشک های پارچه ای با طراحی جدید 
به همراه پدهای بهداشتی قابل تعویض و بهينه شده با سوپرجاذب های 
باکيفيت است. حالا خبر جدید این است که در آینده خيلی نزدیک قرار 
است بسته های لبخند مادری، به ازای هر فرزندی که متولد می شود، به 
منازل خانواده ها ارسال شود؛ یعنی دیگر نه فقط خانواده های 3 فرزندی 
که هر خانواده ای که صاحب فرزند شود، می تواند این بسته حمایتی را 
دریافت کند؛ البته خانواده های کم برخوردار. مدیرعامل بنياد 15خرداد 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در این باره توضيح داده که: پویش 
ملی لبخند مادری، کاری ابتکاری و ویژه اســت و خوشبختانه برای 
توزیع بسته های حمایتی، مردم همکاری و مشارکت می کنند و برخی 
از نهادهای اجتماعی ازجمله بنياد کرامــت رضوی نيز اعلام آمادگی 
کرده اســت که در این پویش کمک کند که درصدد تفاهم هستيم. 
همچنين سلسله خدماتی هم برای خانواده های جوان به ویژه در مناطق 
کم برخوردار، زوجين دانشــجو و ســرباز، حوزه های علميه و اشتغال 
والدین کودکان تازه متولد شده از طریق بنياد برکت و بنياد 15خرداد 
درنظر گرفته و تسهيلاتی پيش بينی کرده ایم. همچنين 20پروژه ویژه 
و محوری در حوزه جمعيت مانند تسهيلات درمان ناباروری، اطلس 
جمعيت، مجمع خيرین جمعيت، شبکه ملی حمایت از تسهيل گران 
در دستور کار بنياد 15خرداد قرار گرفته است. انتظار داریم که بحث 
جوانی جمعيت با یک حرکت مردمی توأم شود. با اینکه مجلس قوانينی 
برای افزایش جمعيت و همچنين وظایفی را برای دستگاه های مختلف 
برای فرزندآوری و حمایت از آنها وضــع کرده ولی این اقدامات زمانی 
نتيجه می دهد که یک نهضت مردمی در کل کشــور برای حمایت از 

جوانی جمعيت شکل بگيرد.

تاریخ اتمام مبارزه با فساد
»ریشه اش خشکانده شد، تمام شد، رفت 
پی کارش«؛ این جمله ای  اســت که قرار 
است 4ســال دیگر همين موقع، از زبان 
رئيس سازمان بازرسی کل کشور بشنویم. 
رئيس سازمان بازرســی کل کشور گفته  
که سازمان تحت مدیریت ایشان، امسال 
روی موضوعات کلان و نظارت بر مسدودســازی گلوگاه های فســاد 
متمرکز است. ایشان گفته که 210گلوگاه فساد را در حوزه های مختلف 
شناسایی و به دولت هم اعلام کرده اند. با تأکيد آقای رئيس جمهور، این 
گلوگاه ها به وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه اطلاع رسانی 
شده و قرار اســت هم اصلاحش کنند و هم گزارش اصلاح را به اطلاع 
سازمان بازرسی برســانند. نظارت بر مسدودســازی 54 مورد از این 
گلوگاه ها هم بر عهده خود ســازمان بازرسی اســت. خلاصه ایشان 
گفته اند طی 4 سال ریشه همه این گلوگاه ها خشکانده می شود و کار 
از پایه و اساس درست می شود و حلقوم فساد بيش از پيش تحت فشار 
قرار می گيرد. خدا، قوت و همت مضاعف بدهد به همه دست اندرکاران 
مبارزه با فساد. اميدواریم که این وعده خيلی زودتر از 4سال دیگر عملی 

و ریشه فساد در کشورمان خشکانده  شود.

طرح خوب »کتاب کلاس«
همه آنهایی که در شهرهای بزرگ زندگی 
می کنند، برای گرفتن کتاب های درسی 
فرزندانشــان لازم نيســت کار خاصــی         
انجــام دهند؛ نهایتا به یک کتابفروشــی 
مراجعه و کتاب های مورد نيازشان را تهيه 
می کنند، یا اینکه خود مدرســه زحمت 
خریداری کتاب های درسی را می کشــد، اما در مناطق دورافتاده تر و 
محروم، قطعا نمی شود به همين راحتی کتاب تهيه کرد. برای همين 
هم وزارت آموزش و پرورش قرار است طرحی را با عنوان »کتاب کلاس« 
 به اجرا در بياورد که طبق این طرح حدود 42هزار کتاب درس مناسب 
3 مقطع تحصيلی ابتدایی و اول و دوم متوسطه از سوی 32ناشر انتخاب 
و در 720کارتن بسته بندی شده و به مدارس کمتر برخوردار و مدارس 
عشایری کشور یعنی720مدرسه در 13استان ارسال می شود. مبلغ 
ریالی این بسته ها 25ميليارد ریال است و معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش هم گفته که انتظار می رود ارگان های مربوطه 
ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افراد خير در این اقدام، وزارت 
آموزش و پرورش را یاری کنند. ضمنا این مسئول این خبر خوب را هم 
داده که از 10هزار کلاس درس عشایری فعلا برای 6هزار کلاس درس، 
طرحی اجرا می شود که طبق آن سازه کتابخانه  برای این مدارس تهيه و 
ارسال می شود. در مرحله اول سازه کتابخانه برای 300کلاس چندپایه 
ارســال می شــود و در مراحل بعدی مابقی مدارس به  تدریج دارای 

کتابخانه خواهند شد.
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خوش خبر

خط جنگ-  موسی گوئموسو

آخر مصور

 فارسی فردوسی
در »تاریخ سیستان« داستان کوتاهی آمده است که 
وقتی برای محمود غزنوی شاهنامه خواندند، محمود 
نکته را زود گرفــت و از در تحقیر و طعنه درآمد که 
»شاهنامه هیچ نیست، مگر حدیث رستم و در سپاه 
من زیاده از هزار مرد چون رستم هست.« فردوسی 
هم سریع جواب داد: »در سپاه سلطان چند مرد چون 
رستم باشد، نمی دانم، اما این مقدار دانم که خدای 
تعالی هیچ بنده دیگر چون رستم نیافرید.« محمود 
از این جواب رنجید و دســتور قتل فردوسی را داد، 
ولی فردوسی شبانه از غزنه، فرار کرد. این داستان 
کوتاه به خوبی همه دلایل اهمیت شاهنامه را توی 

دل خودش دارد.

فردوسی، قصه ساز خوبی اســت. روایت های شاهنامه 
آنقدر قوی هستند که انگار فردوسی سال ها نظریه درام 
خوانده و با تمامی منحنی های روایی آشناست. منطق 
قصه هيچ جا نمی لنگد و تعليق های داســتانی جا به جا 
خواننده را وادار به ادامه می کنند؛ با این حال، همه هنر 

فردوسی این نيست.
فردوسی ســندی از زبان فارسی به دســت ما داده که 
محصول 30سال تلاش یکسره او نزدیک به 60هزار بيت 
شعر است که در کل آن، فقط حدود 800لغت عربی - آن 
هم به صورت مضمون - به کار برده، خيلی لغت ها را خود 
فردوسی از اول ساخته و به کار برده، با این حال همه هنر 
فردوسی این نيست. فردوسی مرد اخلاق است. در تمام 
نامه منظومش راستی و درســتی و خرد و پهلوانی و داد 
و دهش را ستوده و نتيجه ظلم و گردنکشی و بدخویی 

پادشاهان را یادآور شده است. او پادشاه آرمانی اش 
را در کيخسرو ترسيم می کند و رستم را که 

»تن پيل و هوش و دل موبدان« دارد 
به عنوان انســان نمونه می ستاید. 
وقتی که از فریدون حرف زده، یادش 
بوده که بلافاصلــه بگوید »فریدون 
فرخ فرشته نبود / به مشک و به عنبر 

سرشته نبود / به داد و دهش یافت این نيکویی / تو داد و 
دهش کن، فریدون تویی« با این حال همه هنر فردوسی 

این نيست.
در تاریخ شعر فارسی گویندگان زیادی که مثنوی های 
داستانی سروده اند، بسياری شــان در زنده نگه داشتن 
لغات و زبان فارسی سهيم بوده  و بيشتر از همه، شاعرانی 
که مروج اخلاق بوده اند. پس چرا بين این همه فردوسی 
است که جایگاه ویژه دارد؟ چرا سعدی و جامی و دیگران 
همه از او با لقب استاد یاد کرده اند؟ شاید همان داستان 
اول مطلب کمک کننده باشد. یک بار دیگر حکایت محمود 
و فردوسی را بخوانيد. چرا شاعر دانای طوسی برای یک 
شخصيت خيالی این طوری با یک پادشاه مستبد درگير 
شده؟ جواب ســؤال را با حکایتی که در پایان »مقدمه 
شاهنامه بایسنقری« آمده، کامل کنيد. نویسنده نامعلوم 
این مقدمه روایت می کنــد که بعد از حملــه مغول به 
خراسان و قتل عام نيشــابور، یک بابایی به اسم ابوطالب 
کاشــی خودش را به طوس و بالای ســر قبر فردوسی 
می رساند. آنجا می نشيند و مثل ابر بهار گریه می کند و 
این اشعار را خطاب به فردوسی می خواند: »سلام عليک 
 ای حکيم گزین / سرافراز فردوسی پاک دین / سر از خاک 
بردار و ایران ببين / به کام دليران توران زمين / کجا شد 
گو پيلتن رستمت؟ / با سام و با گيو و با نيرمت؟ / بزرگان 
همه نااميد و نژند / فرومایه را پایگاهی بلند...« بله، ماجرا 
دقيقا همين است. فردوسی 30سال عمر و نيز تمام ثروت 
پدری را صرف کرد تا با هنرمندی تمام، داستان های ایرانی 
و از طریق آن هویت ایرانی را بازگو کند. او شــاهنامه را 
زمانی نوشت که 4 قرن از بعثت پيامبر)ص( گذشته بود و 
خلفای عربی حکومت عدالت محور را واژگونه کرده 
بودند. دولت فرهنگ پرور سامانی رو به افول 
گذاشته و هرج و مرج در بين اميران 
کوچکی که همــه از جانب خليفه 
تأیيد می شدند، ایران را فرا گرفته 
بود؛ در چنين شرایطی بود که مردی 

از خویش برون آمد و کاری کرد.

به بهانه حضور تاجیکستان به عنوان 

مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران


